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 مقدمه

 هاييو همه انساني همرزمان سيس حزب كمونيست ايران است. در اين روز، پيش از هر چيز، ياد و خاطرهاومين سالگرد تسو، چهل١٤٠٥شهريور  ١١
هاي زندانفدا كردند. به آنان كه در جان خود را  ، آزادي، برابر و عدالت اجتماعي،ييدر راه آرمان رها آگاهانه در ميدان مبارزه داريم كهبرا گرامي 

به دار آويخته شدند و  اي بدون حق دفاع و وكيل،هاي چند دقيقهو يا در دادگاه ها جان باختندترين شكنجهجمهوري اسلامي زير وحشيانه مخوف
له، در نبرد رو در رو با هاي كومهيا در سنگرهاي مقاومت انقلابي كردستان، در صفوف پيشمرگه كشان حكومت جا دادند.هاي سربي آدميا با گلوله

  كنيم. هاي مقاوم و سربلند آنان اداي احترام پايداري خانوادهمقاومت و چنين به فرستيم. همبدشمن جان باختند، درود 
با قدرت مردم ها درهاي زندان هرچه زودتر،اند، ارج نهاده و اميدواريم كرده مقاومت همه زندانيان سياسي كه در برابر دستگاه سركوب ايستادگي

  .دنهايشان بازگردآغوش خانواده عرصه مبارزه جامعه و به ديده و مقاوم و مبارزها رنجانسانو اين  شكسته شود
تشكيل حزب  ع، يعني در مقط١٣٦٢و  ١٣٦١ها گير سالو اعدام سنگين و نفسدر اين مطلب، به شرايط سياسي و دوران حفقان و سركوب 

  و مهلك را نشان دهم. ن شرايط تاريكآدر  و حاميانش دهندگان اين حزبشكيلت و عزم ت و شهامترپردازم تا جساكمونيست ايران هم مي
ها در تاريخ معاصر ايران پس از ين دورهترترين و بحرانيميلادي) يكي از تاريك ١٩٨٤–١٩٨٣هاي (مصادف با سالهجري شمسي ١٣٦٢سال 

  همراه بود. امنيتي ي شديداهاي گروهي و فضااعدام هاي گسترده سياسي،سركوبرود كه با به شمار مي ١٣٥٧انقلاب 
و مبارزه طبقات  داد چپ ها و احزابسازمان سايرست و ها، فعالين سياسي كمونياي به جنبشدر چنين شرايطي، تشكيل حزب كمونيست، جان تازه

 طبقه كارگر را تقويت كرد.
  

  
  

  ن تشكل شدراو در مقطعي كه حزب كمونيست اي ١٣٦٢اوضاع عمومي سال 
. در جدول سازي فضاي سياسي را با شدت تمام ادامه داددستروند تصفيه و يك ١٣٦٢، حاكميت در سال ١٣٦١و  ١٣٦٠هاي پس از حوادث سال

  هاي اين سال خلاصه شده است:زير محورهاي اصلي سركوب
  دادهايومحورهاي اصلي شرح و اقدامات و ر

آغاز شد.  ميسركوب جنبش انقلابي كردستان از همان روزها نخست به حاكميت رسيدن جمهوري اسلا كردستان: جنبش انقلابي سركوب
   .در مناطق كردنشين به اوج خود رسيد حكومت نيروهاي وابسته به نهاي خونيجنگد



  .جمعي اعدام شدندجوان كُرد در مهاباد به اتهام همكاري با احزاب معارض به صورت دسته ٥٩، ١٣٦٢در خرداد  اما
 نوري) در تلويزيون، اين حزب رسما، با اعترافات اجباري رهبران حزب توده (مانند نورالدين كيا١٣٦٢در ارديبهشت سركوب حزب توده: 

  .كادرهاي آن بازداشت، شكنجه و بعدها اعدام شدندغيرقانوني اعلام شد و صدها تن از اعضا و 
(فرمانده نيروي دريايي) به همراه جمعي (شبكه مخفي افسران) رسيد و ناخدا افضليها به سازمان نظامي حزب تودهموج دستگيري ويه ارتش:ست

  .اعدام شدند ١٣٦٢از افسران بلندپايه ارتش در اسفند 
هاي فداييان خلق سازمان سازمان پيكار، ،دستگيري، شكنجه و اعدام اعضا و هواداران سازمان مجاهدين خلقها: ها و اعدامتداوم دستگير
  .چون اسداالله لاجوردي تداوم يافتهاي انقلاب به رياست حاكمان شرع همهاي چپ با تكيه بر احكام دادگاهمانزسا(اقليت) و ديگر 

هاي در مجلس تصويب شد تا دستگاه وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران سيسات، قانون ١٣٦٢مرداد  در تاسيس وزارت اطلاعات:
  .تر شودتر شده و كنترل امنيتي جامعه ساختاريافتهتلف امنيتي منسجممخ
...  

ستون پنجم «داد و حكومت با استفاده از فضاي جنگي، هرگونه مخالفت داخلي را به عنوان رخ مي جنگ ايران و عراقزمان با ها هماين سركوب
 :كردقلمداد و سركوب مي» دشمن

 يافته جمهوري اسلامي در مهابادسازمان؛ يادمان جنايت ١٣٦٢خرداد  ١٢
 جوان تا تداوم كارزار سراسري عليه اعدام ٥٩از تيرباران 
فرمانداري جمهوري اسلامي در سطح شهر پخش كرده  پور،حميدرضا جلايي رو شدند كهاي روبه، مردم مهاباد با اعلاميه١٣٦٢خرداد  ١٢صبح روز 

 .نفر از جوانان و مردم مهاباد ٥٩جمعي داد: اعدام دستههه شصت ميهاي دترين جنايتاي كه خبر از يكي از هولناكبود؛ اعلاميه
ها پيش توسط نيروهاي سركوبگر جمهوري اسلامي از شدند كه ماهآموزان و جواناني ديده ميسال، دانش ١٨باختگان، نوجوانان زير در ميان جان

كه اطلاعي از محل نگهداري آنشان بودند، بيجوي عزيزانوها در جستان ماههاي آنهايشان ربوده شده بودند. خانوادهها، محل كار و خانهخيابان
نايت براي يا سرنوشتشان داشته باشند. حكومت نه تنها آنان را مخفيانه اعدام كرد، بلكه محل دفن بسياري از آنان را نيز اعلام نكرد تا زخم اين ج

 .ها باقي بماندهميشه بر قلب خانواده
سازي شده بود؛ زماني كه نيروهاي نظامي و امنيتي جمهوري اسلامي در مهاباد و شهرهاي زمينه ١٣٦٢ين و ارديبهشت اين كشتار از فرورد

اي بهانه» هاي سياسيوابستگي به احزاب و گروه«نماي ربايي را آغاز كردند. اتهام هميشگي و نخاي از دستگيري و آدمكردستان موج گسترده
 .هاي اعدام سپرده استد؛ همان اتهامي كه طي چهار دهه گذشته هزاران زنداني سياسي و معترض را به جوخههاي گسترده بوبراي اعدام

اي از مسئولان حكومتي از جمله هاشمي رفسنجاني، ميرحسين موسوي و ديگر كارگزاران جمهوري س حكومت آن زمان، خميني و مجموعهادر ر
نيز ثبت شده » طلباصلاح«هاي موسوم به پور، فرماندار وقت مهاباد و از چهرهنام حميدرضا جلايي اسلامي قرار داشتند. در پرونده اين جنايت،

هاي حكومتي، بخشي از ماهيت اين نظام بنديدهد سركوب و كشتار در جمهوري اسلامي، مستقل از جناحاست؛ واقعيتي كه بار ديگر نشان مي
 .بوده است

يرباران نكرد؛ بلكه تلاش كرد حافظه يك نسل را دفن كند. اما مردم كردستان با اعتصاب عمومي تاريخي انسان را ت ٥٩جمهوري اسلامي تنها 
له، حزب دموكرات كردستان ايران و ماموستا شيخ عزالدين حسيني، ، پاسخي كوبنده به اين جنايت دادند. با فراخوان مشترك كومه١٣٦٢خرداد  ١٧

اي شده در كردستان بود؛ تجربهمهاباد چندين روز در اعتصاب ماند. اين نخستين اعتصاب عمومي هماهنگشهرهاي كردستان يكپارچه تعطيل شد و 
، بار ديگر به ابزاري نيرومند عليه سركوب و اعدام »زن، زندگي، آزادي«ماه تا جنبش هاي ديتاريخي كه بعدها در اعتراضات سراسري، از خيزش

  .تبديل شد
  



 
  ، اطلاعي در دست نيستهاي اهل مهاباد و بوكان در شهر دامغان در استان سمنان. از تاريخ و محل دقيق عكستعدادي از تبعيدي عكس

  
  در كردستان مجازات جمعي و خانوادگي

هاي مخالفان در حكومت جمهوري اسلامي ايران به مدت چند دهه به انواع مختلف اجرا شده است تا هزينه مخالفت و ميزان بازدارندگي فعاليت
هاي فعالان صيل و فشار اقتصادي بر خانوادهمحروميت از تح ، ايجاد فشار براي همكاري با حكومت،ها، زندانرا افزايش دهد. تهديدها، بازداشت

  .اند، به واقعيت زندگي تبديل شدههاگونه فشارها و محروميتسياسي، اجتماعي، و مدني و حتي خبرنگاراني فعال خارج از ايران به دليل تداوم اين
عنوان مثال، حتي ناديده گرفته شده است. به تر گزارش شده و ياردهاي ايران، گاهي اوقات به صورت مرگبار، اغلب كممجازات جمعي ككشتار و 

هاي سني مختلف شد. اين موردي از تنبيه جمعي بود كه منجر به كشته شدن بيش از چهل غيرنظامي در رده ١٣٥٨كشتار روستاي قارنا در سال 
اين كشتار در دوران  .ه پاسداران، كشته شدندها به محل درگيري مرگبار با يك گروه مسلح كُردي توسط سپاافراد در اين روستا به دليل نزديكي آن

اما ساير اشكال تنبيه خانوادگي، مانند تبعيد ]. ٤هاي مسلحانه بين دولت و نيروهاي مخالف كرُدي رخ داد [بحران سياسي همراه با افزايش درگيري
  اند.شده طور كامل ناديده گرفتهبه آنها تحميل شد، تقريباهاي اجتماعي و اقتصادي كه بر و سختي ١٣٦٢هاي فعالان كُرد در سال انبوه خانواده

كرُد بدون  ١٥٠٠تا  ١٣٠٠) تخمين زده شده است، بين FIDHالمللي حقوق بشر (فدراسيون بين ١٣٦٢، همانطور كه در گزارش مهرماه ١٣٦٢سال 
 ٣٠٠شهريور همان سال حدود  ١٨كردند. طبق اين گزارش، تا  دو سال در شرايط سخت زندگي قبلي به زور تبعيد شده و تقريبامحاكمه و اطلاع 

 ٤٣از سقز به پولادشهر و ) ١٣٦٢فروردين سال  ١١تا  ١٣٦٢اسفند  ١٠(برابر با خانواده در ماه مارس ٩خانواده به اين طريق تنبيه جمعي شدند. 
هاي خانوادهكيلومتر از محل زندگي  ١٠٠٠ند. همه اين شهرها بيش از خرداد از مهاباد به رفسنجان، دانوجان، يزد و سمنان تبعيد شد ٢٤خانواده در 

  .تبعيدي فاصله داشتند
ها نشان هاي آنادتهاي مهاباد و بوكان به شهر دامغان، مصاحبه كرده است. شهها اجباري، به ويژه از شهرتبعيدقربانيان و شاهدان عيني، 

هاي كُرد در نتيجه اين تبعيد اجباري تحميل شده هاي زيادي به خانوادههاي سياسي، سختيها در فعاليتدهد كه با وجود عدم مشاركت آنمي
   كنند.است. در چندين شهادت، قربانيان تبعيدها را بدون اطلاع قبلي و بدون هيچ گونه اتهام يا حكمي توصيف مي

  
، چند ١٣٦٢آموز بود. در اوايل سال سال سن داشت و دانش ١٥ها از بوكان به دامغان، زاده، اهل بوكان، در زمان تبعيد خانوادهفرهاد آقاي محمد

 ٥  -بنياد برومند(مصاحبه.شدله) بود، كشته ه(كومها، عمويش كه پيشمرگه سازمان انقلابي زحمتكشان كُردستان ايرانماه قبل از تبعيد خانواده
  ) ١٣٩٩بهمن 
ها از مهاباد به دامغان، پيشمرگه كومله بود. خانواده آقاي كريمي از هواداران فعال اين حزب كريمي اهل مهاباد است كه در زمان تبعيد خانوادهعلي 

كريمي كه پدر و مادرش هر دو دستگير و به  وميه اعدام شد.در زندان ار ١٣٦٢آبان  ١١در مهاباد بودند. خواهر آقاي كريمي، نرمين كريمي، در 
  :١٣٩٩بهمن  ٥ –با بنياد برومند  (مصاحبه: دامغان تبعيد شدند، به بنياد برومند گفت

اي به پدرم داد نامه )فردي(دانستند متعلق به وزارت اطلاعات است، ، يك خودروي پيكان آبي رنگ كه همه مردم شهر مي١٣٦٢تيرماه ر اوايل د
است و عليه جمهوري اسلامي اسلحه برداشته است و ما از  )يك ضد انقلاب(ها فرهادزاده، يكي از آنكه در آن نوشته شده بود پسر شما، خالد 



چنين خواهيم كه او را به برگشتن تشويق كنيد و با او صحبت كنيد تا به آغوش اسلام برگردد و زير سايه اسلام زندگي كنند. در آن نامه همشما مي
  ديد. د، عواقب آن را خواهيدنوشته شده بود اگر فرزند شما برنگرد

مامور به خانه ما هجوم بردند و سعي كردند ما را با خود ببرند. من توانستم فرار كنم و خودم را به پدربزرگم كه يكي از بزرگان  ١٠شب،  ٨ساعت 
ها را به دامغان تبعيد فتند و همه آنخانواده ر ٣٠يا  ٢٥ حدود هايخانه به ترتيب همين به پاسدار هاده شب آن ...برسانم و معتمدين بوكان بود

ها فقط اين خانواده له يا حزب دمكرات كُردستان ايران بودند.هدانم فرزنداني داشتند كه از اعضاي كومجا كه من ميكردند. اكثر اين خانوادها تا آن
وهاي سپاه كردند و سپس حدود ساعت سه بامداد ها را سوار خودرتوانستند وسايل شخصي محدودي مانند مقداري لباس را با خود ببرند. ابتدا آن

  »با اتوبوس به دامغان منتقل شدند.
ها در يك شرايط بد براي زندگي اسكان داده شدند، از جمله مجبور شدند كه همراه با به بنياد برومند گفتند كه پس از ورود به دامغان، آن انشاهد

  ي تبعيدي در يك مدرسه متروكه زندگي كنند. هابقيه خانواده
ماه، معلم دوره ابتدايي بود، در مصاحبه با  ٢٢تا  ٢٠  خانم حفصه دباغي، اهل مهاباد است كه در زمان تبعيد خانواده از مهاباد به دامغان به مدت

  ..ت نكردند.درياف مالي كمك يا آذوقه غذا، گونه هيچ دامغان در خود اقامت مدت طول در هاخانواده: گفت) ١٣٩٩دي  ١٣(بنياد برومند
  

  ١٣٦٢جوان و نوجوان در سال  ٥٩اعدام 
 جمهوري اسلامي، ١٣٦٢در دوازدهم خرداد سال  ردستان است.ترين صفحات تاريخ معاصر كز سياهجوان و نوجوان مهابادي، يادآور يكي ا ٥٩اعدام 

د و هنوز هم داغ آن بر دل سال پيش رخ دا ٤٢تن از جوانان و نوجوانان مهاباد را اعدام كرد. اين واقعه هولناك،  ٥٩رحمانه، ايران در اقدامي بي
  ردستان تازه است.مردم ك

سال  ١٨شدگان، نوجوانان زير هاي شهر، دستگير و به گروگان گرفته شده بودند. در ميان اعدامبسياري از اين افراد، تنها به دليل حضور در خيابان
  خوردند.آموزان دبيرستاني نيز به چشم ميو حتي دانش
فرمانده اصلي عمليات سپاه در غرب ايران، صورت گرفت. مقامات وقت، از جمله  ،»محمد بروجردي«شدن رحمانه، در پي كشتهاين اقدام بي

ردستان موضع گرفتند و خواستار برخورد قاطع با هاي سياسي كسازمانوزير وقت، و هاشمي رفسنجاني، به شدت عليه ميرحسين موسوي، نخست
و  گناه، قصد ارعاب مردمگيري سخن گفت. حكومت با اعدام اين جوانان بيدوست، وزير وقت سپاه پاسداران نيز، از انتقامآنان شدند. محسن رفيق

  رد را داشت.گيري از مقاومت مردم كانتقام
  شده را منتشر كرد. اعدام ٥٩اي، اسامي ساز، فرمانداري مهاباد با صدور اعلاميهدر آن روز سرنوشت

  .به نمادي از ظلم و ستم حكومت تبديل شد بلكه ردستان،تمام ك و مهاباد مردم اين واقعه، نه تنها براي
  

  وردي دادستان انقلاب اسلامي مركزاسداالله لاج
گيري از حسين روحاني، يكي از رهبران سازمان پيكار توسط لاجوردي در حسينيه اوين، و در جريان مراسم اعتراف ١٣٦١در نيمه دوم فروردين 

   .اي باشدتوانست هشدار جديمياي اتفاق افتاد كه واقعه
قطع » جماران گلباران، روحاني تيرباران«طور متناوب با شعار هدرهم شكسته بود ب هاي او كه در زير شكنجهدر جريان سخنراني روحاني، صحبت

دهند، ميكروفون را ديگري نيز اين شعار را به شكلي كوبنده مي بود جداي از توابين زندان عده ي كه متوجه شدهشد. پس از مدتي لاجوردمي
  ».را هم پشت همين تريبون خواهيم آورد نگران نباشيد تا سال ديگر كيانوري«گرفت و با خنده خطاب به شعاردهندگان گفت: 

و » هاي پوكتربچه« توده حزب رفتند و در تبليغاتحاد جماهير شوروي و حزب توده به شمار ميحسين روحاني و سازمان پيكار از مخالفان ات
شدند. در واقع حزب توده اضمحلال و فروپاشي سازمان پيكار و اعتراف به شكست رهبران آن را نشانه معرفي مي» هاي آمريكاييماركسيست«

  كرد.هاي خود ارزيابي ميصحت و درستي تحليل
هاي سازمانكارگر و ديگر مجاهدين، پيكار، فداييان اقليت، راه سازمان تاريخ نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي موفق شده بودند ضربات مهلكي بهدر اين 

آورده بودند و نظام سياسي نسبت به سال قبل از ثبات نسبي دست هاي متعددي بههاي جنگ پيروزيسياسي وارد كرده و نيروهاي نظامي در جبهه
ها ديگر شد. آنشده بود. در چنين شرايطي توجه دادستاني و سپاه پاسداران بيش از پيش به تعيين تكليف كردن با حزب توده جلب ميبرخوردار 

  ديدند و طبيعي بود كه به دنبال حذف آن از صحنه سياسي باشند.تحمل چنين حزبي را لازم نمي



شد در پاسخ هايي كه در حسينيه اوين برگزار مي، اسداالله لاجوردي دادستان انقلاب اسلامي مركز در جريان يكي از برنامه٦١در نيمه دوم فروردين 
اين دو گروه از جمهوري  يبانيو پشت شان با توجه به حمايتبه سؤال كتبي اعضا و هوادران حزب توده و فدائيان اكثريت در مورد دليل دستگيري

جا نگهدار) اين (فرخامروز فرخ«رفتند در هم ادغام شوند چنين برشمرد: اسلامي، خط مشي دادستاني را در برخورد با نيروهاي اين دو جريان كه مي
 تباط تشكيلاتي دستگير شود او را نگاهبود به او گفتم فعاليت تشكيلاتي حزب توده و فدائيان اكثريت ممنوع است. چنانچه فردي از شما در ار

  »خواهيم داشت تا با ارائه چارت تشكيلاتي كليه اطلاعاتش را به مقامات دادستاني بدهد.
يورش به دفتر انتشارات حزب توده واقع در خيابان حافظ، محمد پورهرمزان مسئول چند روز بعد از هشدار لاجوردي، در  ١٣٦١فروردين  ٢٦در 

ادامه داد و آقاي كيانوري در نشست » خط امام«انتشارات حزب و تعدادي از كادرهاي آن دستگير شدند اما حزب توده همچنان به حمايت از 
  ز كامروايي حزب سخن گفت:اي با اين مصرع ابا خواندن شعر گونه ٦١شهريور  ٢٠پرسش و پاسخ 

  »اي هستم و همراه امام، ماندگارم كه زمان است به كامتوده«
علي عمويي به  ٦١ماه ناميد. در اواخر دي» منحله«حسين موسوي تبريزي حزب توده را روزنامه جمهوري اسلامي به نقل از سيد ،١٣٦١در آذرماه 

 ١٧تر از سه هفته بعد در تاريخ هاي حزب در حمايت از نظام را براي او تشريح كرد. اما كمدر اوين رفت و يك بار ديگر سياستديدار لاجوردي 
الدين كيانوري، مريم فيروز، منوچهر بهزادي، ابوتراب باقرزاده، نفر از اعضاي رهبري و كادرهاي فعال آن از جمله نور ٥٠بيش از  ١٣٦١بهمن 

منش، علي عمويي، عبدالحسين آگاهي، احمدعلي رصدي، مهدي كيهان، رفعت محمدزاده، سماعيل ذوالقدر، رضا شلتوكي، تقي كيعباس حجري، ا
آصف رزمديده، صابر محمدزاده، هوشنگ ناظمي، ملاحسن قزلچي، كيومرث زرشناس، فاطمه ايزدي و... توسط سپاه پاسداران به اتهام جاسوسي 

  (توحيد) به زير شكنجه برده شدند.شتركدستگير و در زندان كميته م
ديگر به وضوح اراده حاكميت  ، ٦٢و  ٦١شد. اما در سال » خط امام«ي به ويژه ، حامي جمهوري اسلام١٣٥٧از روزهاي نخست انقلاب  حزب توده

خط «حاكميت در صدد ضربه به حزب توده و » جريان راست«هاي رسمي مدعي بود كه حال در اطلاعيهديد، اما با ايندر سركوب خود را مي
  است.» امام

اه پاسداران وارد شده بود و نه دادستاني انقلاب كه به مؤتلفه و جناح بازار نزديك بود برخلاف تبليغات حزب توده، ضربه مزبور توسط اطلاعات سپ
  و حزب توده به خوبي از آن آگاه بود.

ها و از جمله نفر در شهرستان ٥٠٠نفر از كادرهاي حزب در تهران و  ١٧٠حدود » حضرت علي«در عملياتي با اسم رمز ، ١٣٦٢در هفتم ارديبهشت 
االله حاتمي، االله معلم، هدايتاالله ميزاني، بهرام دانش، رحمان هاتفي، احمد دانش، حسين جودت، انوشيروان ابراهيمي، هدايت احسان طبري، فرج

اي سازمان مخفي ض(سيمين فردين) اعضاي باقيمانده رهبري و اعمحسن علوي، علي گلاويژ، جواد ارتشيار، ملكه محمدي، فاطمه مدرسي تهراني
  هاي بعد هم ادامه داشت.ها تا ماهعنوان مقابله با طرح كودتاي نظامي دستگير شدند. دامنه دستگيري و نظامي حزب تحت

هاي انقلاب اسلامي و دادگاه انقلاب ارتش در شناسايي و به تور انداختن اين در حالي بود كه حزب توده پيش از آن با سپاه پاسداران، كميته
ها را به مقامات سياسي و مذهبي كشور تبريك و دستگيري آن همكاري كرده بود و شكست ها چپ،و قبل از آن عليه ساير سازمان» چيانكودتا«

  گفت.و شادباش مي
پيروان «ها به عنوان دستگيري گسترده اعضاي حزب توده با استقبال آقاي خميني و رهبران نظام به ويژه كساني كه حزب توده از آندر نتيجه 

  هاي تبريكي در اين زمينه منتشر كردند.كرد مواجه شد كه پيامياد مي» راستين خط امام
خميني شود كه آذين كه تحت شكنجه اخذ شده بود از تلويزيون پخش شد. گفته ميبهكيانوري و  اعترافات تلويزيوني ١٣٦٢ارديبهشت  ١٠روز 

روز بعد، احسان  ٦تري داشته باشد. ثير بيشاپخش شود تا ت» روز كارگر«كيد كرده بود كه حتماً اين اعترافات يك شب قبل از اطي دستوري ت
طباطبايي و  هاي علامهگذشت در تلويزيون ادعا كرد كه در اثر مطالعه كتابش مياتر از ده روز از دستگيريطبري ايدئوگ حزب در حالي كه كم

  مرتضي مطهري به اسلام روي آورده است.
االله ميزاني مسئول كل تشكيلات، منوچهر بهزادي مسئول روزنامه مردم و عضو هيئت نورالدين كيانوري دبيركل حزب توده، فرج، ٦٢در شهريور 

رضا شلتوكي عضو هيأت سياسي و هيأت دبيران، حسين جودت عضو هيأت سياسي و كميته مركزي، عباس حجري  سياسي و هيئت دبيران،
مهدي پرتوي مسئول سازمان مخفي، مسئول كميته ايالتي تهران، انوشيروان ابراهيمي مسئول آذربايجان، علي گلاويژ مسئول كردستان، محمد

ديده عضو كميته مركزي، گاگيگ آوانسيان مسئول هان مسئول شعبه كارگري، آصف رزمعلي رصدي عضو كميسيون بازرسي، مهدي كياحمد
تفرشي مسئول تشكيلات تهران، شاهرخ جهانگيري از مسئولان سازمان نظامي و  تداركات، محمد پورهرمزان مسئول انتشارات، فريدون فم



عمويي مسئول به شركت در ميزگردي شدند كه اداره آن به عهده ها مجبور ترين شكنجهپناه عضو كميته مركزي تحت شديدغلامحسن قائم
  روابط عمومي حزب بود.

  ميزگرد مزبور آماده سازي افكار عمومي داخلي و خارجي براي محاكمه شبه علني شبكه مخفي و نظامي حزب توده محسوب مي شد.
يكسان نبود. كما اين كه برخورد  حكومتبرخورد با رويكرد اعضاي حزب توده پس از پشت سر گذاشتن دوران بازجويي و شكنجه و دادگاه در 

  دسته تقسيم كرد. ٤ها را به شد آناعضاي رهبري حزب هم يكسان نبود و مي
هاي پناه و... در بخش فرهنگي زندان و يا در بند و سلولبخشي از رهبري حزب توده مثل كيانوري، جوانشير، جودت، بهزادي، گلاويژ، كيهان، قائم

به طلاب حوزه علميه » كاپيتال«كردند. در همين دوران جوانشير با تهيه جزواتي به آموزش ه متون و كارهاي تحقيقاتي مشاركت ميخود در ترجم
خواست كه با نوشتن انزجارنامه از كرد با اين حال گاه از زندانيان ميپرداخت و كيانوري با وجود آن كه از ماركسيسم و حزب توده دفاع ميقم مي
  كشيد.آزاد شوند يا با نوشتن نامه سرگشاده مواضع حزب توده عليه رژيم را به نقد مي زندان

دسته دوم كم و بيش سياست و خط مشي حزب در قبال جمهوري اسلامي در دوران فعاليت آزاد را قبول داشتند اما حاضر به همكاري در بخش 
سال زندان را متحمل شده بودند به اين نگاه گرايش  ٢٥ه در دوران پهلوي نيز فرهنگي و ترجمه نبودند. عمويي، حجري، باقرزاده، ذوالقدر ك

  داشتند.
توان از امير نيك آئين، رفعت طور كلي مخالف جمهوري اسلامي بودند و به تعبيري به براندازي اعتقاد داشتند. از جمله اين افراد ميدسته سوم به

  عيد آذرنگ نام برد.محمدزاده، محمد پورهرمزان، كيومرث زرشناس و س
اي ها نيز هاي فرهنگي، در كارهاي اطلاعاتي و تهيه كيفرخواست براي ساير تودهدسته چهارمي هم متهم هستند كه ضمن شركت در فعاليت

  كردند.شركت مي
ساعته  ٣جلسه  ٢٧در هاي چپ در حسينيه اوين سازمانبه پيشنهاد بخشي از اعضاي رهبري حزب توده، ميزگردي از رهبران  ٦٦از آبان سال 
هاي سياسي چپ اختصاص داشت. طبري، كيانوري، جوانشير، جودت، بهزادي، سازمانجلسه به ديگران  ١١جلسه به حزب توده و  ١٦برگزار شد. 

تشكيل  ٦٢ال گلاويژه، قائم پناه، كيهان، مهدي و هادي پرتوي، معزز، عباس خرسند و... در اين ميزگرد شركت داشتند. برخلاف ميزگردي كه در س
  زاده، پورهرمزان و... حاضر به شركت در ميزگرد نشدند.شده بود اين بار افرادي چون عمويي، حجري، محمد

  كردند.داري ميها را در بندهاي مختلف نگههاي مختلف بين رهبري حزب توده، آنمسئولان امنيتي نيز با توجه به ديدگاه
توده و  عام زندانيان سياسي چپ و به ويژه رهبران حزبمقامات قضايي جمهوري اسلامي به قتل ٦٧پس از كشتار مجاهدين در مرداد و شهريور 
 منتظري و جنگي كه االلهبه خاطر فشارهاي آيت ٦٧تا  ٦٤هاي (جناح كشتگر) پرداختند. در سالآذر ١٦اعضا و كادرهاي فداييان اكثريت و كنگره 

  ها خودداري كرده بودند.شد، مقامات جمهوري اسلامي از اعدام آننياز به حمايت اتحاد شوروي در آن احساس مي
اجراي حكم اعدام كيومرث زرشناس دبير سازمان جوانان حزب توده و سعيد آذرنگ عضو مشاور كميته مركزي حزب توده و فرامرز صوفي عضو 

ه تغيير نگاه مقامات قضايي، امنيتي و سياسي بود. با اين دهندو پايان جنگ، نشان ٥٩٨نامه كثريت بلافاصله پس از پذيرش قطعسازمان فدائيان ا
حال به منظور راضي نگاه داشتن اتحاد شوروي از اعدام چند چهره شاخص حزب توده خودداري كردند كه با بهانه مقامات قضايي براي كشتار 

  واند.خزندانيان چپ نمي
مهدي پرتوي مسئول شبكه مخفي و نظامي حزب و به  كيانوري، رهبر حزب، طبري سمبل ايدئولوژيك حزب، عمويي چهره كاريزماتيك حزب،

االله نوري و احسان طبري فرزند فضل آذين چهره ادبي حزب و كانون نويسندگان را به دادگاه نبردند. بايستي توجه داشت كه كيانوري نوه شيخ
  شدند.مي» مرتد فطري«ي آقا شيخ علي اكبر مجتهد طبري ساروي بيش از هر كس مشمول حكم عارفين و نوهفخرال

  
 پيكار سازمان پايان كار

باط با تغيير در توازن قواي حاكميت و انعكاس آن اختلافاتي به وجود آمده بود. مضمون اين اختلافات در ارت ١٣٦٠در درون سازمان از اوايل سال 
تر به سوي گيري هرچه عيانثير تاكتيكي كه سازمان منافقين در اين دوره اتخاذ كرد، يعني سمتات در ميان نيروهاي سياسي بود. پيكار تحت

كه  ١داد.شعار استراتژيكي گذشته خود را تغيير دادجانبه با حزب جمهوري اسلامي و طرفداران آن، صدر و مبارزه يكها به سركردگي بنيليبرال
  منتشر شد، آشكار گرديد. ١٣٦٠خرداد  ٢٥شهرت يافت و در نشريه پيكار به تاريخ » ١١٠ بيانيه« به كه ايبيانيه در جديد گيريسمت اين



هاي حاكم سوي حزب جمهوري اسلامي گرفت و پس از اين بايستي تنها با يكي از جناحبيانيه اين بود كه بايستي نوك پيكان مبارزه را بهمضمون 
ها برالكند كه گويا ليطور وانمود ميعنوان دشمن اصلي خارج شدند. بيانيه اينها از كانون توجه سازمان بهبه مبارزه پرداخت. به اين ترتيب، ليبرال

كيد صرف بر روي اعبارتي تها پرداخته است. بهبه تطهير و برائت ليبرال اسلامي ندارند، لذا بيانيه عملا گونه نقشي در كل رژيم جمهوريديگر هيچ
ز زير تيغ حمله، به ها اجمهوري اسلامي و تمركز تعرض خود بر روي آن و خارج ساختن ليبرالعنوان نيروي هدايتگر حزب جمهوري اسلامي به

عيار گيري تمامگيري جديد، يك موضعمعني آن است كه سازمان پيكار به موضع ليبرالي سازمان مجاهدين در غلطيده و از اين رو، اين موضع
  ليبرالي است.

تمام نظريات  ١١٠نظر منتقدين، بيانيه  با انتشار اين بيانيه سازمان از درون دچار چند دستگي شد و بسياري از اعضا با آن به مخالفت پرداختند. از
ها، عليه حزب جمهوري، عليه ليبرال«برد و با برخورد اپورتونيستي و رويزيونيستي، شعار استراتژيك قبلي يعني ال ميئواي سازمان را زير سپايه

رفرم را بر  گروه از منتقدين، بيانيه عملا ند. از نظر ايكرها را از لبه تيز حمله خارج ميرا مورد نقض قرار داده و ليبرال» هازنده باد پيكار توده
  ٢د.داانقلاب ترجيح مي

ضربه آخر نيز در زمستان همان سال به و  ١٣٦٠ترين آن در تابستان ها از سوي سپاه پاسداران نيز افزايش يافت كه مهمدر اين شرايط دستگيري
هاي ها و ارگانشده از سوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، تعداد قابل توجهي از حوزهطي يك برنامه تنظيم  ١٣٦٠تيرماه  ٢١وقوع پيوست. در 

صوص خ زيادي از اعضا و هواداران و به تاهاي تداركات، چاپ جعل الكترونيك، مورد ضربه قرار گرفت و تعداد نسبويژه بخش مركزي سازمان و به
قبضه تفنگ خودكار يكي  ١٠٠هاي موجود در انبارهاي تهران كه بيش از ورقي و تقريباً كليه سلاح هاي چاپ سه ورقي، يك ورقي و نيمدستگاه

كانات مادي، فعاليت سازمان را از جهات مختلف از اقلام آن بود، به دست سپاه افتاد. وسعت اين ضربه چه به لحاظ نيروي انساني و چه به لحاظ ام
گاه امكان ترميم اين ضربه فراهم نگرديد و سازمان به لحاظ تداركاتي و چاپ انتشارات، شديداً در طوري كه عملاً هيچتأثير قرار داد، به تحت 

بودند و مركزيت سازمان تا مدتي به دليل نداشتن محل  ها سرگردانمضيقه قرار گرفت. بسياري از افراد به دليل تخليه خانه مسكوني خود تا مدت
  ٣د.كردنطور منفرد يا دوتايي زندگي ميامن مناسب، قادر به تشكيل جلسه نشد و افراد مركزي به

له را كميته ئجلسه خود را تشكيل داد و به بررسي و دلايل ضربه و عوارض آن پرداخت و قرار شد اين مسپس از گذشت ده روز، بالاخره مركزيت 
داد كه اين ضربه ناشي امنيتي دنبال نموده و در اين مورد گزارشي به سازمان ارائه دهد. اين گزارش ضمن شرح ضربه و خسارات وارده، گزارش مي

در  د گفت بخش مهمي از سازمان كاملامورين امنيتي جمهوري اسلامي بوده است و در واقع بايااز سوي م از تعقيب و مراقبت وسيع و چند ماهه
  تور پليس قرار داشته، بدون آن كه كميته امنيتي مركزي و تهران و هيچ حوزه و ارگان ديگري از وجود آن اطلاع پيدا كرده باشد.

عنوان يك عامل  عنوان عامل دروني و هم از ضربات حكومت بهفات ايدئولوژيك دروني بهتوان هم در اختلادر واقع اضمحلال سازمان را مي
هاي مختلف كننده بود. سازمان و افراد و گرايش بيروني جستجو كرد كه عامل دروني از نظر تقدم و اهميت، بسيار در سرنوشت سازمان تعيين

كه اين بحران ماهيت ايدئولوژيكي دارد. سازمان عامل اصلي بحران را رويزيونيسم و به موجود در آن، در مورد بحران و ماهيت آن معتقد بودند 
دانست. قرار بر اين بود كه در جلسه بعدي مركزيت درباره اين مسئله تصميم نهايي اتخاذ شود. هنوز اصطلاح انحراف از ماركسيسم و اصول آن مي

  اي از مسئولان، اعضا و هواداران سازمان دستگير شدند.يت اعضاي مركزي و عده، اكثر١٣٦٠جلسه موعود تشكيل نشده بود كه در بهمن 
خانه تيمي در تهران كشف شد و به تصرف پاسداران درآمد. با  ٢٩با اقدامات پاسداران سپاه تهران، مخفيگاه كادر رهبري سازمان پيكار همراه 

نظامي اين گروه توسط پاسداران دستگير  -هاي سياسي از اعضاي فعال شاخههاي تيمي رهبران كادر مركزي و بيش از چهل تن كشف اين خانه
  شدند. در همين رابطه چندين انبار بزرگ اسلحه و مهمات و وسايل مخابراتي و چاپي متعلق به سازمان پيكار كشف و ضبط شد.

اي مسئول و مغز تشكيلاتي مان و مسعود جيگارهطي اين ضربه، عليرضا سپاسي آشتياني رهبر سازمان، حسين احمدي روحاني مغز متفكر ساز
هاي به شرح گروه دستگير شدند. به جز افراد فوق بيش از چهل تن از كادرها، مسئولين و اعضاي سازمان دستگير شدند كه اسامي تعدادي از آن

اعظم)، منيره هدايي (با نام سازماني سودابه)،  هاي مستعار ناصر و حسن)، بهجت مهرآبادي (با نام تشكيلاتيزير است: احمدعلي روحاني (با نام
هاي سازماني زهره و گلي)، اصغر (با نامهاي مستعار اكبر، كاوه و مجتبي)، مهري حيدرزاده(با نام سازماني پري)، قاسم عابديني (با نامزهرا سليم

(با نام تشكيلاتي فيروز)، فريدون زماني زهره و طاهره)، مسعود محمديهاي سا(با نامهاي مستعار منوچهر و مسعود)، ادنا صامت(با ناماكبرنژاد عشاق
  ٤).اعظمي (با نام مستعار امير

مانده تشكيلات را تر سراپاي باقيجانبهشكلي بارزتر و همهها، بحراني كه از هر جهت عمق و شدت لازم را يافته بود، باز هم به با اين دستگيري
  هايش در ايران خاتمه داد.فراگرفت و با گذشت زمان و به تدريج، سازمان را از درون متلاشي ساخت و براي هميشه به فعاليت



  منابع:
 .٦٥٥ ص همان، شناس،حق -١

  .٦٥٩ ص همان، -٢
  .٢٦٣ ص همان، روحاني، احمدي -٣
   ص ،١٣٦٠ بهمن ٢٤ شنبه ،١٦٦٥٠ شماره ،»شدند دستگير پيكار مركزي اعضاي و رهبران« اطلاعات، روزنامه -٤
  

  
  

 ١٣٦٢جمعي زنان بهائي در خرداد ساله؛ اعدام دسته ٥٧ساله تا  ١٧از 
جمعي زنان بهائي و در عين حال آخرين مورد از اعدام زنان بهائي در دوران حكومت جمهوري شدن اين زنان تنها مورد اعدام دستهآويختهبه دار 

 شوداسلامي محسوب مي
دادي از اين شهروندان اي كه سرانجام به اعدام تعسابقهحدود يكصد زن و مرد بهائي در شيراز بازداشت شدند؛ بازداشت گسترده و كم ١٣٦١در پاييز 

 .خرداد سال بعد در ميدان چوگان شهر شيراز انجاميد ٢٨زن در  ١٠جمعي ازجمله اعدام دسته
جمعي زنان بهائي و در عين حال آخرين مورد از اعدام زنان بهائي در دوران حكومت جمهوري شدن اين زنان تنها مورد اعدام دستهبه دار آويخته

 .شوداسلامي محسوب مي
ساله بود كه همراه با دخترش در آن روز اعدام شد.  ٥٧ها عزت جانمي ترين آنسال داشت و مسن ١٧ترين اين زنان مونا محمودنژاد بود كه وانج

ها در زمينه مسائل اداري ديانت بهائي نيز متفاوت بود و از عضويت در تشكيلات اصلي اداري بهائيان شهر تا عدم عضويت رسمي را فعاليت آن
 .شدشامل مي

 .عنوان كرده بودند» آموزش ديني به كودكان خردسال«چنين اتهام اين زنان را هم ،هاي جمهوري اسلاميمقام
 .چهار ماه پيش از آن اعدام شده بودسال سن داشت، دختري بود كه پدرش هم  ١٧ترين اعدامي، مونا محمودنژاد كه در زمان اعدام تنها جوان

 .خاطر اعتقاد به ديانت بهائي از شغل خود اخراج شده بودساله و منشي سابق يك شركت كشاورزي، پيش از بازداشت به ٢٥سيمين صابري، 
 .بودن غارت شده بوديل بهائيبه دل ١٣٥٧ آذرماه در ثابت خانم ◌ٔ خانواده ◌ٔ ساله، پرستار و معلم كودكان بهائي؛ مغازه و خانه ٢٥اختر ثابت، 

 .دبودن شيراز ◌ٔ شدهالتحصيل ادبيات انگليسي و كارمند پتروشيمي مرودشت؛ مادر و پدر او نيز از بهائيان بازداشتساله، فارغ ٢٩زرين مقيمي، 
و فرانسه آشنا بود و تربيت كودكان بهائي  آلماني التحصيل فيزيك دانشگاه شيراز؛ خانم نيرومند با سه زبان انگليسي،ساله، فارغ ٢٨مهشيد نيرومند، 

 .را بر عهده داشت
نگلستان مهاجرت كرده بودند، او تصميم ا به دالوند خانم ◌ٔ كه خانوادهشناسي دانشگاه شيراز؛ با اينالتحصيل جامعهساله، فارغ ٢٦شيرين دالوند، 

 .كرديگرفته بود در ايران بماند. او در زمان بازداشت با مادربزرگش زندگي م
 .او پس از انقلاب از دانشگاه اخراج شده بود ساله، دانشجوي رشته دامپزشكي دانشگاه شيراز؛ ٢٣رؤيا اشراقي، 
هم دو روز پيش از االله اشراقي،ساله؛ او مادر رؤيا اشراقي، ديگر زن اعدامي است. همسر خانم جانمي و پدر رؤيا اشراقي، عنايت ٥٧عزت جانمي، 

 .پنج مرد بهائي ديگر اعدام شده بودها با اعدام آن



 .ساله، عضو محفل روحاني بهائيان شيراز؛ پسر او، بهرام يلدائي، دو روز پيش از آن اعدام شده بود ٤٦نصرت غفراني، 
مندي، جمشيد سياوشي، دليل اعتقاد به ديانت بهائي از كار اخراج شده بود. همسر خانم ارجساله، پرستار؛ او پيش از بازداشت به ٣٠طاهره ارجمندي، 

  .االله اشراقي و بهرام يلدائي اعدام شده بودنيز همزمان با عنايت
  

  گاه حزب كمونيست ايرانددر دي و كمونيسم سوسياليسم
نه به  بود »ماركس«خود  ها و فلسفه سياسيتزها و تئوري هاي اصلي رجعت مستقيم بههاي نخست تشكيل حزب كمونيست ايران، بحثدر سال

سيمنارهاي  مدارس حزبي تشكيل داد و در اين راستا،كمونيست نوپا حزب  كنند.كردند و ميها و يا كساني كه خود را مدافع ماركس معرفي ميدولت
يان اكثريت و ئو فدا توده چون حزبهايي همو يا نقد مائوئيسم و احزاب و سازمان» د مسئله شوروينق«مهم تاريخي نيز برگزار كرد به خصوص 

...  
در خدمت منافع مشترك جامعه به  هاي عموميابزار توليد و ثروت مثابه حاكميت و قدرت دولتي، بلكهو كمونيسم را نه به سوسياليسمين حزب ا

 آزاد و برابر و مرفه به مردم شهروندانو همه  گردددار، موقعيت اقتصادي و اجتماعي ممتاز آنان را سلب ، با خلع يد از طبقه سرمايهگرفته شودكار 
 مي كه زند و مرد برابر است؛اليساست. سوسمين نيازهاي جامعه تا، بلكه و قدرت كسب سود تنها نه ،يسمهدف سوسيالبنابراين كند. جامعه بدل 

سالگي رايگان است، زنداني سياسي و اعدام وجود ندارد و همگان از آزادي انديشه و اعتراض و اعتصاب  ١٨ي و تحصيل كودكان تا زيست و زندگ
 همگاني، ريزي، بر برنامهو ليبرالي هاي بوروكراتيكروش حتي جاي ديكتاتوري سرمايه و طور كليبهو  هاي دلخواه خود برخوردارند؛و برپايي تشكل
ها و ها و اتحاديهها و جمعيتاز طريق انواع و اقسام تشكل گيري آگاهانه و آزادانه مردمو مبتني بر مشاركت و تصميم ي مستقيمعقلاني، دموكرا

 .استوار است شوراها

فعاليت داشتند و دارند نيستند. نتيجه طبيعي  ياليسمسهايي كه تاكنون به نام سويا نتيجه عملكردهاي دولت نيستند و رو كمونيسم شعا سوسياليسم
پايان  از از جمله پسونال اول يهايي كه بعد از انحلال انترناسدولتهستند. فه سياسي ماركس و انگلس و انترناسيونال اول و دوم و روشن فلس

ها ، فقط اسم آن را از ماركس و انگلس به ارث بردند و نه اهداف انساني آن»تونيسكم«و يا چين به اصلاح  دجنگ جهاني اول به قدرت رسيدن
  هاي آزاد و در سمت ديگر طبيعت سالم قرار دارند.كه در سمت انسان

هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، كودك كار وجود نداشته باشد؛ زن و مرد در همه عرصه ، اين بود كهگلساركس و انماهداف شفاف و روشن 
جاي نظام مبتني بر اجير به نهايتا بيان و انديشه برقرار باشد؛ ديزنداني سياسي و اعدام وجود نداشته باشد، آزا برابر باشند؛ امنيتي و غيرهفرهنگي، 

وسط اقليتي كه ابزار توليد و معيشت را در انحصار دارند، كار همگاني، مشاركت جمعي و برخورداري برابر همگان را طلب كردن اكثريت جامعه ت
 تو بدون در نظر گرفتن مليت، مذهب، رنگ پوس يابد، زندگي شايسته براي همهاستثمار انسان به دست انسان پايان  خواستندها، ميان د.ردنكمي

 و احترام حمايت ومراقبت  تحت ، هموارهسالمندان و بيماران زندگي سايسته انساني داتشه باشند و كودكان و ،بازنشستگانشود و تضمين  و مذهب،
 .گيرند قرار

  
  و جامعه ايران شرايط كنوني حزب كمونيست

 و با قدرت بپيمايد مسير مبرازه طبقاتي خود راواند بتبود كه طبقه كارگر  مهمي ، گام١٣٦٢سيس حزب كمونيست ايران در روز يازدهم شهريور ات
 .دسازرهايي و فقر،  استثمار سركوب، و ستم اين همهو جامعه ايران را از  آزاد باشداي طبقه ا متحدان واقعي خود،اي استثمارشده و محروم بهاز طبق

نه «در حال  مردم ايران نگري بيرون آمده وااز جنگ وير ماجامعه  كه يمداررا در شرايطي گرامي مي حزب كمونيست ايران سيساسالگرد تامروز 
دست سركوب و اعدام تشديد يافته است. تا حدودي  ها گير كرده است.بحران باتلاقدر  جامعه برد.سر ميبه ميقيع در نگراني ،»جنگ و نه صلح

  كوتاه شده است.  كمي شد،ها منبع قدرت و نفوذش محسوب مياي كه سالهاي منطقهاسلامي از بسياري از دخالت جمهوري
باندهاي مافيايي وابسته به حكومت در داخل و خارج از  ، ناكارآمدي، فساد گسترده،هاي جديد آمريكاو تحريم الملليه بينهاي چندجانبتحريم
نرخ تورم  سابقه،بيهاي بيكارسازي اي اقتصاد ايران را به ورطه نابودي كشانده است.هاي منطقهآور نظامي و دخالتهاي سرسامهزينه ايران،

نابودي امان، پايين بودن سطح دستمزدها، كمبود آب و برق، تخريب محيط زيست و آور، سقوط ارزش پول ملي، بيكاري گسترده، گراني بيسرسام
 .مردم ايران را به كابوس بدل كرده است اكثريت مردمزندگي زيست و منابع طبيعي، 



سال تبليغات ارتجاعي و ترويج خرافات با صرف ميلياردها دلار نه تنها اهداف ايدئولوژيك و سياسي رژيم را محقق نكرده، بلكه موجب  ٤٧
ورهاي مذهبي شده است. اسلام سياسي در قدرت شكست خورده و براي هميشه از صحنه ويژه نسل جوان، از بارويگرداني هرچه بيشتر مردم، به
 .سياسي ايران رخت بربسته است

 ،»لهكومه«با اين وجود، حزب كمونيست ايران و سازمان كردستان آن  شده است يدچار انشعابات حزب كمونيست ايران هاي اخير،سفانه در دههامت
هاي خود قرار داده، براي برپايي حكومت شورايي و تحقق آزادي و سوسياليسم از را در مركز اهداف و برنامه هاانسان چنان آزادي و برابريهم

  .كندتلاش مي هاي متحد اين طبقه،جنبشانقلابي كارگران و طريق سازماندهي مبارزات 
هاي ايالات متحده آمركا و اسرائيل به ايران، با صداي بلند به مخالفت با جنگ برخاسته ارتش روزه امسال ٣٩روزه سال گذشته و  ١٢هاي در جنگ

ارجي كار بدون دخالت خخواهان ايران بر عليه جمهوري اسلامي و سرنگوني اين حكومت تبهو در مقابل بر مبارزه مستقل طبقه كارگر و همه آزادي
  رزد.وقدرت مردم تاكيد ميبا 
  

 گيرينتيجه
 چنين جبش زنان، جنبشهمبازنشستگان،  ،پرستاران، بيكاران معلمان، از ماع ،ايران جنبش كارگري هاي مختلفشسال گذشته، بخ ٤٧در 

، همواره در راه رهايي و برابري مبارزه هاي اعتراضيجنبش انقلابي مردم كردستان و ديگر جنبشجنبش محيط زيست، دانشجويان و جوانان، 
ها افكنده شدند و هزاران نفر در ا هزار نفر به زنداناند و صدهها هزار نفر اعدام شدهاند. دهاند و تاكنون نيز در اين راه بهاي سنگيني پرداختهكرده

 و تداوم گسترش حمايت از ند.هست ناپذير انقلاب آينده ايراننيروي عظيم و پايان ،هااين جنبش شكش نيست كه جان باختند. بانياعتراضات خيا
يابي، و در عين حال سازمان حفظ وحدت ،هزينههاي هوشمندانه و كمنتخاب تاكتيكزماني در اقدامات، اها، هماهنگي در شعارها، هماين جنبش

گراني ران و تحليلروشنفكبلكه وظيفه همه هنرمندان و  خواه،و آزادي پچ ياليست وسسو ن و ساير احزابرام نه تنها حزب كمونيست اياز وظايف مه
   طلبانه دارند.خواهانه و برابريآزاديياليستي، سسو است كه گرايش 

چنين وهم و متحدان واقعي آن دهد كه تحقق اين اهداف تنها با نيروي آگاهي و همبستگي طبقه كارگرتجربه تمام انقلابات تاريخي نشان مي
بين، انترناسيوناليستي، روشنسوسياليسم علمي روزآمد،  .ممكن است و همراه با نسل جوان خواهوياليست و كمونيست و آزاديهاي ساحزاب و سازمان

  دكنهاي تاريخي پيروزمندانه عبور دهد و به سوي پيروزي نهايي رهنمون كه جامعه را از بزنگاه است هاي روشنداراي برنامه، استراتژي و سياست
به سهم خود آماده  كنندرا در اقليم كردستان عراق تهديد مي »لهكومه«كه سازمان كردستان آن  خطرات مختلفي ، با وجودحزب كمونيست ايران

 خواهي جامعه كردستان و سراسر ايرانجنبش كارگري و آزاديدر تقويت  صادقانه گيري از فراز و فرودهاي گذشته، همه توان خود رااست با درس
از جمله تلويزيون حزب  شناسد.را برسميت نمي و آگاه ديدهو ستممنافعي جز مصالح طبقه كارگر و مردم كارگر  ،و در اين راستاقرار داده است 

مطرح  عنوان خبر و تحليلاوضاع عمومي طبقه و مردم ايران را نه تنها به و پيگير، وقفهبي داشت وبا خلوص نيست و بدون چشم ايران، كمونيست
پيشنهاد ها به آناصولي و اصلي راه مبارزه طبقاتي را  بلكه مسير عالين كارگري و خودستايي حركت كند؛نه تنها سعي ندارد از بالاي سر ف ،كندمي
  د.دهمي

راه  به د.نكنمي ترروشننظريات خود را  اهداف و ،رشد تكنولوژي داري وسرمايه كنوني مدرنيسم ظاهري عصر در هاو كمونيست هاتسوسياليس
امكان واقعي ياليستي، سچرا كه در جامعه سو .دهندادامه مي تر و پيگيرتر، جديمين نيازهاي مادي و معنوي انسان و سعادت اوادر خدمت ت خود

به دغدغه معيشت روزانه زندگي انسان را  ، صرفاشود كه در آناي بنا ميد. جامعهگردمردم فراهم مي همهبراي  اوطلبانهآموزش و كار دلخواه و د
  !شودحاكم » از هر كس به اندازه توانش، و هر كس به اندازه نيازش«و اصل  بردقرا نميقه

  باختگان راه آزادي و سوسياليسم گرامي باد!ياد همه جان
  ٢٠٢٦سي و يكم اوت -١٤٠٥ور م شهريدوشنبه نه


